
جز تو نخواهم اى مسیح  اى سرور و اى شاه من

در گیر و دار زندگى   اى قلعه و پناه من 

گفتم که پابند توام   گفتى که همراه منى 

در شام تار بى سحر   نور منى راه منى 

در هر قدم در طول راه   فیض تو شد همراه من

در روزگار ناخوشى   زخم تو شد شفاى من 

عشق تو شد دواى من

جز تو نخواهم اى مسیح  اى منشاء حیات من 

کجا روم از نزد تو   اى صخره نجات من 

تنها نگاهم به تو است   به تابش صلیب توست 

امید آینده ى من   به فیض بى نظیر توست

  

ن  جز روى تو جز نور تو   هرگز نجویم در جها

ن  تنها تویى آرامشم   در هر مکان و هر زما

ن اى هادى ام تا آسما

جز تو نخواهم اى   مسیح   اى آشنا با جان من 

دوست و شفیع و داورم   اى بانى ایمان من 

مرا ز دنیا خوشتر است   یک لحظه در حضور تو 

اطاعت از کلام تو   پرستش و سجود تو 

تسلیم تو در دست توست   امروز و هم فرداى من 

راه تو باشد راه من   اى رهبر و آقاى من 

اى منجى و خداى من

جز تو نخواهم اى مسیح




